
حْم   حِيْمِ ىبِسْمِ اِلله الرَّ  نِ الرَّ

 نده، با رحميبخشا یبنام خدا

د   بَّتْ ي   (1)أ بِي ل ه بٍ و  ت بَّ  آت 

 (1)نابود شد دو دست ابو لهب و نابود شد او. 

الهُُ  اأ غْن ى آم   نْهُ م  ب   وع  س  ا ك   (2)و  م 

 (2)و ثروت او و آنچه به دست آورد.  ینکرد دفع از او دارائ

ي   ارًا ذ   اصْل ىس   (3)ت  ل ه بٍ ان 

 (3)سوزان.  یصاحب شعله ها یشود در آتش یانداخته م یبه زود

أ تُهُ  بِ  وو  امْر  ط  ال ة  الْح  مَّ  (4)ح 

 (4)زم. ي ه ۀو زن او بردارند

دٍ  س  نْ مَّ بْلٌ مِّ ا ح   (5)فيِ جِيدِه 

  (5)ف خرما. ي از ل یسمان ي در گردن او ر

 

 

 


